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كوشيار پارسى 
 

توجه با انسجامِ جادويىِ آن چه كه بوده
 

نگاه به: روزنامه ى تبعيد، حسن عاليزاده 
نشر سالى، 1381، تهران

 

مجموعه شعر حسن عاليزاده منتشر شد! 

اين، خبرى است كه بايد جلوى آن علامت تعجب گذاشت. حسن عاليزاده، شاعر و نويسنده ى ساكت 

ــتن، مجموعه اى يا دفترى منتشر كند. فكر  ــال كار نوش و بى هياهو، كســى نيســت كه به رغم سال هاى س

نمى كنى كه منتشر كند. 

دفترى از شعرهاى 1369 تا 1380. 

با اندكى لج بگويم كه شعرى از اين دست، در اين هياهوى بى هوده بر سرِ هيچ، اين روزها، بدجورى 

مهجور مانده است و ناشناخته. يك دليلِ آن شايد همين سكوت و دورى گزيدن شاعر از هياهو باشد. 

برداشتِ مثبت و منفىِ شاعر از زندگى، به عكس اين دورى گزينى، در نظمى شفاف و درخشان به بيان 

آمده است. قطعى تر حتا از شعر ِ بسيارى از هم نسلانِ حسن عاليزاده. 

او با استقلالى رمزوار از زندانِ شعرِ تجربى فاصله گرفته است و بس فراتر از آن رفته است. 

ــعر مجموعه، نگاهى فلســفى به زندگى و روى دادهاى  موضوعِ نگاهِ عاليزاده از نخســتين تا آخرين ش

درون آن است. مفهومِ "امكان-le possible-" مركز توجه است. اين جا شكلِ همه ى "آن چه هست" زير 

ــته مى شود. انسان حاصلِ جمعِ امكانات است. براى رسيدن به اين حاصلِ جمع بايد نهايتِ  ذره بين گذاش

امكان را به دست آورد. گرايش به قطعيت. اين گرايش به رسيدن تا نهايتِ امكان هيچ نيست جز "خواستِ 

همه چيز بودن". اما، هم اين جا، به عدمِ امكان مى رسيم: امكان در تحققِ نهايىِ خود هيچ نهايتى ندارد جز 

نابودىِ خود: عدمِ امكان1. 

در دلِ همين انديشه، دوگونه گىِ فكر نيز هست: گونه ى "ممنوع" و گونه ى "گذشتن از مرز" / "گناه". 

ــرگ، وجد، خنده، تجربه هاى  ــا در تجربه ى خاصِ احساســات مثل تن  كام خواهى، ترس، م اين گونه ه

پيوستگى و گسستگى، دانستن و ندانستن و غيره رخ مى نمايد. در اين نگاهِ زنده به "بازىِ" توان و ناتوانى، 

ــاز كه در فلســفه ى "باز" نقش اساسى دارند، موضوعِ نگاهِ  ــتنِ آزادوار از مرز و مرزبندى محدودس گذش

ــاعرانه ى عاليزاده به حساب مى آيند. از درونِ احســاسِ تنهايىِ هستى دار است كه فرد، تهديدِ تقلا براى  ش
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تحقق امكانات خود را تجربه مى كند. ضد نيرو – در هر امكانى هم اثبات هست و هم انكار- ى بالادست، 

نظم و جامعه در او نيروهايى را تقويت مى كند كه رو سوى گذشتن از مرز هر هنجار و معيارى دارد. 

ــتِ تنانه و نيز وابسته به جان وجود دارد  كوتاه ســخن: در ناممكن بودن، زياده خواهى، هم زمان خواس

كه هميشه در درون قوت مى گيرد و از آن گريزى نيست. 

ــد از مرزهاى خود بگذرد، امكان ارتباط گيرى در خــود نهفته دارد؛ اما در هم  اين  ــه فرد مى توان اين ك

ارتباط گيرى فرديت از دست مى رود و ناتمامىِ خود تجربه مى شود. 

ــرد از طريق امكانِ ارتباط، خودِ تنهايى اســت كه  ــتنِ مرزِ تنهايىِ ف ــن اســت كه تقلا براى برداش چني

سرچشمه ى ارتباط نيز هست. ما مى توانيم سوى يك ديگر گام برداريم، زيرا از هم فاصله داريم. 

 شعر عاليزاده، مانيفست ارتباط است و كوششى در برگذشتن از مرز. كيفيتِ شعرِ او – از جنبه ى شكل 

ــتدلالى گرى مى گريزد، زيرا اين شــعر مى خواهد از بيانِ ساده ى  و ايده- از ســودمندى، منطق گرايى و اس

امكان برگذرد. اين شعر، زبانِ ناممكن است. مى گذارد تا نيستى تجربه شود و هم با آن پيوسته گىِ هستى. 

عاليزاده هم از نخستين شعرِ گزيده – با تاريخ 1371/5/28- اساسِ اين دوگانه گى و دوگانه گىِ اساسى 

ميان تن و جان را تجربه مى كند و به تجربه مى گذارد. دفتر شعر پس از اين شعر، با رعايت ترتيب تاريخى 

از شعرهاى سال 1369، ادامه مى يابد. 

اين دوگانه گى- درونى و تجربه كردن در ارتباط با ديگرى-، وقتى بيدارى و چشم بازكردنِ فرد شكل 

روشن ترى مى گيرد، جنبه ى فلسفى مى يابد. مرگ / ص 12. 

فرد نمى خواهد ديگر در بندِ جمع باشــد. مى خواهد خود باشد و مستقل. از يك سو تجربه ى هستى دار 

ــاننده و لرزاننده ى آزادىِ جان. شعرهاى: نامه/ ص 14 و مرگ  تنهايى در تن و از ســوى ديگر امكان ترس

چون عاشقى حواسپرت / ص16 

ــعر عاليزاده گام به گام تجربه ى هســتى را از جاى گاهِ فرد به نمايش مى آورد. فريفته ى اين پندار است  ش

كه انسان هم از نخست، زندگى اش را به گونه ى فرد تجربه مى كند. 

ــاعر در "روزنامه ى تبعيد" نخســتين گام ها را براى چيره شده بر فرديت برمى دارد. شعر: سه هم قطار  ش

/ ص20

منطق گرايى و تنانه گى ديگر دو پايه ى جدا و آشتى ناپذير نيستند، كه خود دو عاملِ تعيين كننده ى هستى 

انسان اند. هستى در آگاهى فرا و فراتر مى رود. دو واژه ى "سپيد" و "سياه" در شعرها، هرچه پيش مى رويم 

ــعر؛ اگر از واژه هاى خاكسترى، برف، صبح و غيره  ــعر از 82 ش و بيش تر مى خوانيم و مى بينيم – در 35 ش

بگذريم- از حالت نمادين به درآمده و به "مفهوم" تازه تبديل مى شوند. 

ــينند تا يك ديگر را انكار كنند و ناديده بگيرند. عاليزاده در كنارِ هم  گذارىِ اين  اين دو كنارِ هم مى نش

ــه آورده ام – فرديتى را به نمايش مى آورد كه با جمعيت  ــه اين جا تنها همين دو واژه را نمون ــا –ك تضاده

درگير مى شــود تا انكار شــود. گاه با محكوم شدن به نيستى. پا فراگذاشتن از مرز، تجربه ى لذتى مى شود 

ــه اى موقتى. خود را در ديگرى گم مى كند.  ــرس نيز همراه دارد. در اين گذار به جذبه مى رود؛ جذب ــه ت ك

از طريق اين گونه ى ارتباط و توجه به خود مى كوشــد تا از تنگناترسِ جســمِ خود در زمان و فضا رهايى 

يابد. شعر در اين جا، به شكل مدافع آن چيزى جلوه مى كند كه نظمِ انديشه گىِ جامد به آن بى اعتناست. 
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در چرخه ى منسجم انديشه ى نهفته در شعرها، عاليزاده مى خواهد به پايان برسد، به مرزواره گىِ هستى؛ 

تا از نو با رازِ بودن برخورد كند و درگير شود. اين تجربه ى مرزواره گىِ فرد دوشادوشِ احساس گذر زمان 

پيش مى رود. شعرهاى: تعطيل وقت / ص76 – سِفر تثنيه / ص105 – يوحنا 12:24 / ص 107– تزكيه ى 

ارسطويى / ص110  و ...

ــلطه ى اين انديشه اســت كه پيش رفت تنها با كوشش در به دست  در چنين شــعرهايى پايان باز زير س

آوردن ناممكن امكان پذير است. ناممكن اما چيست؟

                                                پاسخ

                                                            نه! همان پرسش سرسرى

                                                            در سرِ موش خاكسترى.  ص 44

 

احساسِ گذر زمان در شعرهاى ديگر نيز، هربار به شكلى بيان مى شود. شاعر هرگز نمى تواند هستى را 

درون مرزهاى فرديت خود بگنجاند و درك كند. به همين دليل اميد به آينده مى بندد. به يمُنِ مرگ اســت 

كه آينده گان مى توانند بزيند. وقت كشــى (دوزخ) / ص 146. مرگ ناگزير است، چراكه زندگى مى تواند 

ادمه يابد. 

فرد در تقلاى دست يافتن به ناممكن است، با سپردن خود به استقلال و پيش رفت فردى. جامعه اما به 

انتظار فردِ غيرقابل جانشين ننشسته است. جمع باورى و انبوه گرايى خود تهديدى است بر فرديت. انسان، 

ــن دليل تنها امكانِ ارتباط دارد، زيرا مى خواهد از دلِ تنهايىِ خود به ديگرى نزديك شــود و از اين  ــه اي ب

راه هويت ديگرى را بپذيرد تا هويتِ خود پذيرفته شود. اين ارتباط تنها زمانى امكان پذير مى شود كه فرد 

همه ى بختِ پيش رفت را داشته باشد. 

اين دفتر شعر مى تواند به عنوان اعتراضى ديده شود به جمع باورىِ ناخوانده ىِ جامعه. 

و اين اعتراض در بسيارى از شعرها حضور دارد. محتواى شعرها، همان پيش كشيدن پرسش درباره ى 

هســتى است. پرسشى كه فرد در جمع پيش مى كشد: درباره ى راز هستى خود در زمان، رابطه با ديگرى، 

وابسته گى به حافظه و خاطره و هرچه كه مدام به دستِ ترديد آسيب مى بيند. لحظه هاى پرسشى كه شاعر 

را از درون نگاه اش برمى آورد و فراتر مى كشاند. 

ــاعرى دهه ى  شــعرهاى "روزنامه ى تبعيد" به تمامى از حرف و بحث و جدل ها و ادعاهاى شــعر و ش

شــصت و هفتاد فاصله دارند. واژه اى بى هوده در آن به كار نرفته و به انزوا كشــانده نشــده، واهمه اى از 

ــناى شاعرانه در آن نيست، كلام بى معنى به عنوان شعر در آن جا داده نشده و شعر ساخته  كاربرد ابزار آش

نشده: آفريده شده است. آن گونه كه بايد باشد. 

شعر عاليزاده، شعرى است با سرى سودايى كه سودا مى آفريند. به زمان و زمانه ى آفريدن معنا مى دهد، 

بى آن كه پاى بند هنجار خاصى جز خودِ شعر باشد. 

اين همه كم بگويى .... و اين همه شعر بيافرينى؟ ...

ــى تصوير، هم گونى و ناهم گونى. گاه بازيگوش و ســرزنده و گاه محال، اما بس  ــرى غنى با انبوه دفت

جدى. 
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ــتايش آن نيســت. ادعايى هم نيســت كه با زبان، زبانى  جهان، همانى اســت كه هســت و نيازى به س

اين گونه، بتوانى جهان را درك كنى. اما مى توانى به آن شكل دهى، در شعر، آن گونه كه بايد و مى توانى. 

بارى:

دفتر، با شعر ِ       تا دور ِ بعدى        به آخر مى رسد: 

                                    درين اتاق، درين خانه

                                    پى ى چه چيزم يا در پى ى چه ناچيزى؟

 ...                                    

دفتر شعرى ناب و شفاف. 

عاليزاده در اين دفتر تو را دعوت مى كند به توجه به انسجامِ جادويى آن چه كه بوده.

دعوتى كه اميدوارم رو به گوش ناشنوا نباشد. 

 پى نوشت:

عادت ندارم در خوانشِ شــعر خوب و گفتن از آن، در درون نوشــته، پاره اى از شعر بياورم. پس: همه ى شعرها كه نام بردم، اين جا مى آورم تا 

با هم بخوانيم.    فروردين 1386

 1- ‘Chaque impossible est ce par quoi un possible cesse de l’etre’ (Georges Battaille (1897-1962), Oeu-

vre Completes, tome VI, Paris 1973:307)

 

 

 
چند شعر از حسن عاليزاده 

 

 

مرگ
 

در آن اتاق بالا

يك گنجه ى قديمى ست

در گنجه

            آينه يى چينى

اما

            مبادا

عكس خودت را 

در آن ببينى!

ه ى من بوده ست. آن يادگار جدٌَ

او در همين اتاق – 

                        نه!

                            آن بالا

بى رد شده ست

در ساعت خوشى كه برايش

هر چيزى مثل بازى بوده ست.

 

در گنجه، سكَه يى دمِ آيينه هست

از آنِ توست!

69/1/6                                                
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نامه

 

اين جا

در اين اتاق روشن مهمان سرا

شادم كه در كنارم ديگر تو نيستى.

 درياى چشم انداز

از گوشواره هايت

آبى ترست

موج زمردست

و پوست هوا

ترگونه است و ترُد

و پشت پنجره هر صبح

يك مرغ دريايى.

تشويش نيست

و چشم هايت

از ياد مى روند. 

چون زورقى كه دور مى شود

هر لحظه از كناره ى تاريك

آرام

            سرد

                        سبكبار—

بى كشمكش

بى هيچ خونريزى

هرچيز خوب و خرم و خسته ست

و خواب مى چسبد

تا صبح

كه باز پشت ى پنجره پرهيبِ مرغ دريايى

چون سروِ بيد خورده ى آن پرده درى تاك –

شوخى ست!

شادم كه در كنارم ديگر تو نيستى.

 

 1369/1/7

 مرگ چون عاشقى حواسپرت

 آبى!

پيراهنت

بر چوب رخت.

 اين، آن شبى نبود كه ما تا صبح –

تا صبح؟

آيا چه مى كرديم

و يا كجا بوديم؟

اين جا

يا جاى ديگرى، به شبى ديگر

با ديگرى به تاب و تبى ديگر؟

يا شايد آن شبى ست كه ما تا صبح:

خوابى كه لخُت و خالى ست...

 اين جا كجاست؟

 پيراهنت!

عطر تنت

            هنوز.

او كيست؟

 نه! سرد نيست. 

 اى كاش

اين جا

يا هركجا

يك لحظه بودى.

چون شب

يا چون هوا

فرقى نمى كرد

با هر كه بودى. 

 و

چون

گلى

سپيد.

 
69/1/11
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سه هم قطار
 

تنها سه تن 

گويا درست حدس زدند

هرچند بيش از سه تن نبودند.

اما

گويا دو تن درست حدس زدند

هرچند بيش از دو تن نبودند

و سومى كه حدس نمى زد درست حدس زند

آن لحظه شايد

چرتش گرفته بود. 

اما 

ــم او كه حدس نمى زد درســت حدس زند  گويا ه

حدس زد

و آن دو تن

غش غش كنان به دور همان "چيست؟" چرخ مى زدند

يا 

            "اين است و جز اين نيست!"

هى چاله مى كندند بازش مى آكندند

يا كار ديگرى مى كردند؟

شايد سرود 

يا ورد مى خواندند

يا روى هم رفته

يك كار بهترى مى كردند.

ديگر كسى نماند.

يا ماند؟

نه!

يعنى چرا

آن ديگرى

آن اصلِ كارى

كز ياد برده بود چه پرسيده بود

يا پاسخش چه بود. 

او مانده بود شايد

تا آن دو تن 

نه! آن يكى 

يا 

شايد كه هيچ.

 

اما كه بود؟ پاك فراموش كرده بود.

 
1369/2/12
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تعطيل وقت
 

هر روز صبح مى گذرد با دوچرخه يى كه آبى ست.

 

با دَلو مى روم ته چاهى سياه

هالى

خشك

بى انتها

و چرخ مى خورد به دورِ خودش چرخ، چرخِ چاه.

 

زنگوله ى طلايى!

نه! باز سهو كردى

زنگِ دوچرخه ست. 

 

اين جا

شهرست

نه روستا!

 

من نيستم

هرگز نبوده ام انگار

اما به جاى من آن بالا

يك صندلى به مهتابى ست.

اى كاش بودم آن جا.

 

هر روز صبح مى گذرد با دوچرخه يى كه آبى ست. 

 
74/6/1

  

سفر تثنيه
 

"ما را به ياد آر!"

 بستم كتاب را

برخاستم

از خانه آمدم بيرون.

بيرون بهار بود و جوانى

نه! من جوان نبودم.

 كم كم پياده روها

شاد از شد آمدِ مردم شد

و جعبه آينه ها

در عطر و رنگ و نور و صدا گم شد.

ناگاه 

او را به ياد آوردم

در موسم جوانى

او را كه در كتاب نبود

چون عطرِ سوسنِ دره. 

يخ زد

سَقِ دهانم

و مزه  ى خوشى چشيدم

يا آن؛ و راه افتادم

آرام

در ازدحام عصر.

 - "يك بستنى ى توت فرنگى!

نه! 

لطفاً دو تا"

بى اختيار پشت سرم را نگاه مى كردم.

 

حيف

آن مزه را نداشت

اما

يخ زد دوباره سق دهانم.

76/4/8 
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يوحنا 12:24

 

چرا صدايم مى زد؟

سپيد

تكِ تالاب.

همان صدايم مى زد.

همان، و تاريكى پس مى نشست.

نمرده بود. به او گفتم "اى يار برخيز!"

صدا، نه، او تن برمى كشيد از تك تالاب.

به لرزه افتادم از هر آن چه چشم هايم مى ديد

و هم چنان تن برمى كشيد:

گلِ سپيد.

 

به بوسه اى كه زدم بر هوا، نه، دست او 

يك آن شگفتم زد

و دست او – كه بوسه زدم – بود

و دست او پس مى زد تاريكى را

و بال مى زد پروانه يى سياه بر انگشتش

كه رنگ حاشيه ى بال هاش طلايى ى كدرى بود. 

نديده بودمش آن دم كه بوسه مى زدم به هوا

و يا برانگشتش:

"بيا!"

"چه شد كه جاى بوسه ماند شد سياه؟"

"نترس!"

"نفس كشيدن يك برگ خسته مى شود آه

چقدر طول مى كشد اين راه

(هنوز سست ايستاده بود به تالاب)

چه شد كه بوسه شاپركى شد سياه؟

نفس كشيدن يك برگ خسته مى شود آه"

"نه!

       برنگرد

                  فرو 

مى روى

   مرو!"

"مرا تو لمس مكن!...

هنوز بال مى زند اين هرچه هست سياه 

و سرد مى شود اين جا، و سردتر

نفس كشيدن يك برگ خسته مى شود آه

نه مرگ نيست! شنيدى كه مرگ نيست؟

كه باز زاده مى شويم، چه زيبا، چه باشكوه"

"بيا!

      بيا!

            دارد دير مى شود...

                                    شد"

"نه دير نيست، مى برََدت، برخاست...

نفس كشيدن يك برگ خسته مى شود آه 

نفس كشيدن يك برگ خسته مى شود آه

نفس كشيدن يك برگ ..."

"مرا

      ببخش

             مرا

                  برگرد!"

چنين گفتم

و تند برگشتم.

 

نمرده بود ولى خسته بود، و گفته بود كه خسته ست

و خسته بود، و پروانه ى سياه راه مى گشود

و رنگ بال هايش مى گشت. گشت

سپيد و حاشيه هايش، طلايى ى براق.

همين، و تاريكى پس مى نشست.
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